از تنور همیشه داغ فوتبال وطن
فرداي، روزي كه تيم بسكتبال ايران به بسكت‌باليست‌هاي آمريكايي باخت ساعت 8 صبح تلويزيون را روشن كردم تا خبرهاي هواشناسي را بشنوم و اين كه شدت گرماي آن روز چه قدر خواهد بود و به تاوان همين نياز ناچار به شنيدن اخبار ورزشي شدم.
گوينده خبر از باخت تيم ايران گفت و اين كه بچه‌هاي ما تلاش خودشان را كردند و بازي خوبي داشتند و ... خبر كه تمام شد خانم مجري برنامه با لحني گلايه‌آميز و البته از قول يك بيننده برنامه گفت: بيننده عزيزي اعتراض كردند! كه چرا در مورد تيم بسكتبال ايران و مسابقه‌اش با آمريكا و باخت تيم ايران اين همه حرف زديد!. و چرا به ورزش‌هاي ديگر اشاره‌ نكرديد...! بعد از طرح اين اعتراض وارده!! گوينده خبرهاي ورزشي با لحني عذرخواهانه و انگار كه گناهي مرتكب شده توضيح داد: متأسفانه امروز به دليل فلان مسئله – دليلي كه گفت يادم نيست – در مورد فوتبال خبري نبود و به همين دليل حرفمان در مورد بسكتبال كمي طولاني و حدود دو دقيقه شد!!
شنيدن اين توضيح و اعتراض آن بيننده ناشناس و طرح شكايت ايشان توسط مجري برنامه اين پرسش را در ذهنم نشاند كه چرا دستگاهي كه اسمش را گذاشته‌اند رسانه ملي بايد تريبون يك گروه خاص و يك ورزش خاص باشد مگر بسكتبال ورزش نيست، مگر شنا و دوچرخه‌سواري و رشته‌هاي ديگر ورزشي نامشان از سياهه ورزش‌ها حذف شده است؟ و مگر ورزش كاران رشته‌هاي ديگر شهروند ورزشكار! درجه سه و چهارند! و مگر فوتبال در اين چند ساله چه گلي دست كم به سر طرفدارانش زده است كه شايسته اين همه توجه! و علاقه! است. علاقه‌اي كه براي فروكش نكردنش صدها ساعت برنامه راديويي و تلويزيوني ساخته مي‌شود و هر روز هم مسئله‌اي مي‌سازند كه تنور ورزش ملي !! داغ بماند كه ...
راستي مجموعه تلويزيوني در مسير زاينده رود را ديده‌ايد؟
همان مجموعه‌اي كه به خاطر روشن كردن برخي از گوشه‌هاي تاريك فوتبال ايران خيلي‌ها را به اعتراض وا داشت. همان گوشه‌هايي كه مي‌توانند دليلي باشند در ميان جميع دلايل براي گرم نگه داشتن تنور فوتبال. 

دست مریزاد خسروخان
بيست سال پيش «هامون» حيرت زده‌مان كرد. شگفت‌زده شديم از همه چيزش. از كارگرداني، از بازيگري، از ديالوگ‌ها. چندباره و چندباره به ديدن اش رفتيم. ديالوگ‌هايش را حفظ شديم. كم كم هامون بازها پيدايشان شد. كساني كه پلان به پلان فيلم و ديالوگ به ديالوگش را حفظ بودند و اگر راجع به «هامون» حرف مي‌زدند درست مثل اين بود كه راجع به عزيزترين چيز زنده گي‌شان حرف مي‌زدند. بعد هم كه نوار ويديوئي‌اش بيرون آمد، باز هم خودمان را خفه كرديم از بس گذاشتيم توي دستگاه و تماشايش كرديم. و امسال بعد از بيست سال دوباره هامون اكران شد و يك فرصت ديگر تا باز روي پرده، پريشاني‌ها و آشفته گي‌هاي «حميد هامون» را ببينيم. «هارون یشاوايي» يكي از تهيه كننده گان هامون مي‌گويد: «استقبال از هامون پس از 20 سال نشان داد كه اگر فيلم خوبي ساخته شود و مردم از آن استقبال مي‌كنند. اين موضوع نشان مي‌دهد مردم قدرت تشخيص آثار خوب و اصيل را دارند و ما بايد آن‌ها را بهتر بشناسيم. او اين را هم گفته است كه : «شناسنامه فيلم متعلق به داريوش مهرجويي است. در زمان ساخت هامون هيچ حمايتي از آن نشد و فقط پشتكار مهرجويي بود كه باعث ساخت آن شد. اما مهم اين است كه آن چه فيلم طلب مي‌كرد به آن داده شده و هر چه مي‌خواسته به دست آورده است. امروز با وجود آن كه سال‌ها از ساخت آن مي‌گذرد و موضوع آن به صورت طبيعي بايد كهنه شده باشد، اما به دليل اين كه فيلم نوعي خاطره سازي دارد و نوستالژيك است باز هم مورد استقبال قرار گرفته است. برخورد تماشاگران با هامون مثل برخوردشان با ديوان حافظ است. 
راست مي‌گويد. هامون خاطره‌ جمعي همه ماست. فقط اي كاش در بيست ساله گي‌اش خسرو شكيبايي‌ هم بود تا به او هم مي‌گفتيم دست مريزاد.

کتاب گم‌شده صالحی
نويسنده گان و شاعران ما مردمان صبوري هستند. مي‌توانند ماه‌ها و سال‌ها براي انتشار كتابشان نجيبانه انتظار بكشند. «سيد علي صالحي» هم همين كار را كرده است. آن قدر براي چاپ كتابش صبر كرده است كه ديگر اصلاً فراموش كرده چنين كتابي را به ناشري سپرده است چون به گمانم «كسي از راه گل سرخ خواهد آمد» را 17 سال پيش به نشر خنيا داده است و مجوز نگرفته است. و بعد از 17 سال احمد قنبري مدير مسئول نشر «خنيا» كه حالا ديگر مدير توليد نشر «جان شيفته» است، كتاب را پيدا كرده و بدون اين كه بگويد نويسنده‌اش كيست، آن را به سيد علي صالحي داده تا نظرش را بگويد. او هم كتاب را خوانده و گفته: «چه قدر حال و هواي اين كتاب نزديك به روزهاي زنده گي ما در خوزستان است». و پرسيده: نويسنده ی كتاب كيست؟ و بعد كه فهميده مرتكب اصلي خودش است. 
مشغول بازنويسي و ويرايش كتاب فراموش شده‌اش شد تا يك بار ديگر آن را براي دريافت مجوز به ارشاد بفرستد.

روایتی نو از سیاه‌ و سیاه‌بازی
سياه بازي، نمايش سنتي ايراني است كه اگر چه چندان جدي گرفته نمي‌شود، اما قواعد و قوانين نانوشته‌اي دارد كه هر سياه و سياه‌بازي بايد آن‌ها را رعايت كند. اگر نه يك جاي كارش لنگ مي‌زند. پيش از اين در كتاب‌هايي مثل «نمايش در ايران» بهرام بيضايي، بخش‌هايي در مورد به اين شيوه ی نمايش وجود داشت. حالا نثر قطره خبر از انتشار كتابي مي‌دهد كه تنها به سياه‌بازي اختصاص دارد.: كتاب «نظريه نمايش سياه بازي» نوشته «محسن سراجي» و با مقوله‌اي از «خسرو حكيم رابط». سراجي كه كارشناس ارشد و پژوهشگر تئاتر است اين كتاب را در شش بخش تنظيم كرده است. تبار شناسي سياه بازي، خير مقدم، پيش پرده خواني، نمايش سياه بازي، رقص در نمايش سياه بازي و شيوه‌ها و شگردهاي سياه بازي.
حكيم رابط در مقدمه خود بر اين كتاب نوشته است: «آن چه امروز و بيشتر مي‌تواند مورد توجه و حتي مورد استفاده ی اهل تئاتر قرار گيرد، بخش مربوط به ساختار اين نمايش سنتي است. محصولي از فرهنگ سازان فروتن و بي‌نام و نشان كه اگر چه امروز ديگر امكان يا كاربرد اجرايي ندارد، اما عناصر موجود در اين ساختار نمايشي بدون متن و ريزبيني و ريزه‌كاري‌هاي آن، اگر نه آموزنده، لااقل مي‌تواند عبرت آموز باشد».
اين كتاب براي نسل امروز تئاتر كه نه سياه بازي ديده است و نه احتمالاً خواهد ديد، مي‌تواند جذاب باشد.

بزرگ بانوی نجوم در گوشه‌ی فراموشی
آلینوش طریان نخستين زن اخترشناس معاصر ايران است و به همين دليل عنوان "مادر نجوم" و "بانوی اخترفیزیک" ایران واقعاً سزاوار و برازنده است. آلينوش مدت‌هاست كه در يك آسايشگاه سالمندان زنده گي مي‌كند و اگر تا لحظه‌اي كه شما اين يادداشت را مي‌خوانيد هنوز چشمانش باز باشد. نگاهش پر از اندوه تنهايي است و اين زن تنها و فرتوت اما كتابخانه شخصي‌اش را كه شامل کتاب‌هایی به سه زبان فارسی، ارمنی و فرانسوی است به سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی ایران بخشيد. 
اين کتابخانه‌ مجموعه‌اي از 1116 جلد کتاب چاپی، یک جلد کتاب چاپ سنگی، 162 جلد منابع غیرکتابی (پایان‌نامه و مقالات) و 902 جلد نشریه است و به همين دليل روز شنبه، 30 مردادماه، مراسم تقدیر از او با حضور علی‌اکبر اشعری - رییس سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی - در سرای سالمندان نصرت برگزار شد.
و اشعری با اهدای لوح تقدیر، از آلینوش طریان تقدیر کرد.
مادر نجوم ایران هم که با پیکر نحیف و دستان لرزانش بر تخت کوچکی نشسته بود، از خاطرات زنده گی و جوانی‌اش گفت و اين كه از اولین استادان زن دانشگاه تهران بوده است اما ..... او تنها شخصيت فرهيخته ايراني نيست كه در گوشه فراموشي افتاده. مردان و زنان فرهیخته و هنرمند بسیاری هستند كه حتي بعد از مرگ هم قدرشان دانسته نشد. 

پژوهش درباره‌ی آثار رادی
اخيراً هيئت علمي بنياد رادي كه براي بررسي دقيق‌تر و بازشناسي آثار اكبر رادي فعاليت‌هايي را در سطح گسترده آغاز كرده است كه بخشي از آن گردآوري و نوشتن مقالات تحليلي در مورد آثار رادي و ديدگاه‌هاي او در نمايشنامه‌نويسي و تحليل نمايش‌هاي مختلف اوست و از جمله مي‌توان به مقاله پلكان نوشته فريندخت زاهدي، اشاره كرد و همچنين يك مقاله تحقيقي درباره نمايشنامه «ملودي شهر باراني» به قلم حسام سبحاني تهراني. «ليدا شيرمرد» نيز در حال نوشتن تحليلي روانشناختي از نمايشنامه‌ي «خانومچه و مهتابي» است و دكتر عطا‌اله كوپال هم مجموعه ی مقالاتي بر پايه تحقيقات جديد درباره جنبه‌هاي ادبي نمايشنامه‌هاي رادي را در دست انتشار دارد. 

پرتره‌ی خاموش رادی
مقايسه‌ي نمايشنامه‌ي «مرگ در پاييز» رادي و «اشباح» هنريك ايبسن با تاكيد بر شخصيت غايب، موضوع يك كار تحققي از حمزه عليرضايي است. ضمن اين كه عليرضايي در تدارك ساختن يك مستند پرتره‌ي يك ساعته در مورد رادي است. عليرضايي كه دانش آموخته فوق ليسانس ادبيات نمايشي دانشگاه تهران است مي‌گويد: در زمان حيات رادي چند نفري قصد ساختن مستند پرتره درباره‌ي او را داشتند، اما روحيه متواضع رادي مانع اين كار شد و او هر بار در پاسخ به اين دوستان مي‌گفت من با كارهايم خودم را مي‌شناسانم نه با ژست گرفتن جلوي دوربين. عليرضايي نام اين مستند پرتره را «پرتره‌ي خاموش» مي‌گذارد، چرا كه سوژه‌ي اصلي ديگر زنده نيست و اين ديگرانند كه همراه عكس‌ها و تصاوير ويژه‌گي‌هاي شخصيت رادي را براي ما روايت مي‌كنند. عليرضايي كه پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشدش تجزيه و تحليل جنبه‌هاي مختلف نمايشنامه ی "مرگ در پاييز" رادي است معتقد است كه لايه‌هاي جامعه‌شناسي و فلسفي نمايشنامه‌هاي رادي آن قدر عميق است كه سال‌هاي سال مي‌توان در مورد آن‌ها تحليل و بررسي كرد. به اعتقاد اين دانشجوي جوان ساير بزرگان نمايشنامه نويسي هم زمان رادي مثل غلامحسين ساعدي و بهرام بيضايي به دليل آن كه يا خود و يا آثارشان وارد عرصه‌ي سينما شده‌اند، بيشتر براي مردم و حتي اهل هنر شناخته شده هستند، ولي رادي چون به طور تخصصي نمايشنامه‌نويس بود و اقتباسي هم براي سينما از كارهايش صورت نگرفت كمتر مورد توجه مردم و حتي دانشجويان و قشر دانشگاهي قرار گرفته. در حالي كه در مواجهه با آثار رادي كافي است براي يك لحظه با افكار او هم گام شويم و براي چند ماه، و حتي چند سال درگير ژرفاي انديشه‌ي اين درام نويس بزرگ باشيم. 

نوای مهر در تالار وحدت
گروه موسيقي مهر در مهرماه سال 1373 اولين اجراي خود را در تهران به روي صحنه برد و از آن پس كنسرت‌هاي متعددي اجرا كرد. اين گروه در روزهاي 22 و 23 مهرماه در تالار وحدت كنسرتي را در دو بخش با سازهاي كلاسيك غربي و ايراني اجرا خواهد كرد. بخش اول كه در نغمه‌ي بيات اصفهان و دستگاه ماهور خواهد بود، شامل قطعات و تصانيف «قاصد بهار»، «پرواز با خورشيد»، «بيا بيا دلدار من»، «آزاده» و «نگاه آسماني» با اشعاري از فريدون مشيري، مولوي و سياوش كسرايي است كه ويلن، ويلن آلتو، ويلنسل، فلوت و پيانو و اركستر ايراني شامل تار، تار باس، عود، رباب، ني و كمانچه خواننده را همراهي خواهند كرد. بخش دوم در نغمه دشتي و دستگاه سه گاه اجرا خواهد شد كه شامل قطعات و تصانيف «ياد»، «حتي به روزگاران»، «شبگرد مبتلا» و «بياييد بياييد» با كلام شفيعي كدكني و مولوي است. اين بخش با سازهاي ايراني ياد شده و سنتور، سازبندي شده است. گروه، همچنين از سازهاي كوبه‌اي نظير تنبك، دف، كوزه و دواير كوكي استفاده مي‌كند.
اين كنسرت به آهنگسازي و سرپرستي ناصر ايزدي با صداي علي سعيدي و سه همخوان روي صحنه خواهد رفت. 

اندر فواید گوسفند
روزنامه‌اي نوشته بود: معلم های ادبیات می‌گویند دیگر درس مستقلی به نام انشاء در مدارس وجود ندارد و دانش‌آموزان در کنار چهار درس املا، آیین‌نگارش، زبانشناسی و دستورزبان به جای انشاءء تنها تمرین‌هایی برای خاطره‌نویسی و توصیف انجام می‌دهند. 
براي نوشتن، بايد خواند بنابراين عجيب نيست كه روزنامه‌ ی تهران امروز از قول يك معلم ادبيات بنويسيد:
« الان دانش‌آموزان آن‌قدراز فضای نوشتن دورشده‌اند که از درس انشاء درست مثل درس ریاضی می‌ترسند و حتی در همان ساعات اندک توجه به نوشتن در مدارس هم می‌گویند نمی‌دانیم باید چی بنویسیم. »
در گزارش‌ اين روزنامه از قول يك دبير ادبيات فارسي هم آمده است كه: 
«درحال حاضر درس مستقلی به اسم انشاء در مدارس وجود ندارد. معلم ادبیات دوره ی دبیرستان در درس دستور زبان فارسی مجبور است چهار درس املا، آیین نگارش، زبانشناسی و دستورزبان را با دانش‌آموزان کارکند. دردرس آیین نگارش تمرین‌هایی برای خاطره‌نویسی و توصیف وجود دارد که به شکلی بسیارمحدود همان انشای سال‌های گذشته است، اما به خاطر کمبود وقت و مباحث زیادی که معلم ادبیات باید در کلاس به آن بپردازد عملا فرصت زیادی برای توجه به انشاء باقی نمی‌ماند.»
البته اين كاملاً طبيعي است چرا كه وقتي اكثريت دانش آموزان مدارس كتاب ديگري را به جز كتاب‌هاي درسي نمي‌خوانند، نبايد انتظار داشت كه بتوانند بنويسند، فراتر از انشاهاي عهد بوق كه مثلاً فوايد گوسفند را شرح دهند. يا در مورد خاطراتشان از تعطيلات تابستان قلم بفرسايند! و حالا كه اصولاً در مدارس فرصتي براي نوشتن و اين جور كارها نيست و همين دانش آموزاني شانس بياورند معلمي به تورشان بخورد كه اگر مطالعه كردن و كتاب خواني را يادشان نمي‌دهد، اصراري هم نداشته باشد كه براي تمرين آيين نگارش، فوايد گوسفند را شرح دهند خودش غنيمت است. 

جایزه ایبسن در نروژ ماند
جايزه "هنريك ايبسن" اين بار به هم وطن او رسيد. "يون فرسه" نمايشنامه‌نويس نروژي در شهر اسلو اين جايزه را دريافت كرد تا پس از "پيتربروك" و "آريان منوشكين" سومين كسي باشد كه اين جايزه را به دست مي‌آورد. هيأت داوران درباره انتخابشان گفته‌اند، فوسه تئاتر و مخاطب را وادار مي‌كند تا با آثار نمايشي منحصر به فرد وي از راه‌هاي جديدي به تفكر و انديشه بپردازد. فوسه كه متولد 1959 است، تا امروز بيش از سي نمايشنامه نوشته كه به 40 زبان دنيا از جمله فارسي ترجمه شده‌اند. جايزه هنريك ايبسن 320 هزار يورو ارزش دارد و از سوي دولت نروژ براي زنده نگه داشتن ياد ايبسن از سال 2008 به بهترين نمايشنامه نويسان اهدا مي‌شود. 

حضور پررنگ‌تر کلهر
«كيهان كلهر» مي‌گويد: مصمم است در ايران حضور پر رنگ‌تري داشته باشد تا به سهم خودش جامعه‌ را از خموده گي و انفعال بيرون بياورد. اولين كاري هم كه در پي اين تصميم انجام داد برگزاري سه شب كنسرت در تالار وحدت بود كه روزهاي 20 ، 21، 22 شهريور با دو تار نواز معروف ترك اردال ارزنجان اجرا كرد. بعد هم تصميم گرفت همين كنسرت را همراه ارزنجان كه نوازنده بسيار شناخته شده‌اي در تركيه است و شاگرد عارف ساء بوده، در عفيف آباد شيراز برگزار كند. قرار بود اين كنسرت 25 شهريور اجرا شود ولي به دليل قانون جديد وزارت ارشاد مبني بر عدم اجراي كنسرت در شهرستان‌ها در سالن‌هايي با بيش از يك هزار نفر گنجايش به جاي عفيف آباد در سالن حافظيه برگزار شد. و البته  پيش از اين «محمدرضا لطفي» با پيگيري انجمن موسيقي در عفيف‌آباد شيراز و در سالني با همين ميزان گنجايش برنامه داشت. 

